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تاریخچه موزه در جهان
در دوران نوســنگی، انســان مجموعه هایــی از صدف، گوش ماهی، ســنگ ریزه و 
اســتخوان جانــوران را گردآوری و از آنها برای تزیینات اســتفاده می کــرد. در مراحل 
بعــدی تمدن، ایــن مجموعه ها بیانگر شــیوه های اعتقــادی و آیینی اقــوام مختلف 
شــد. مجموعه های تزیینی و تجملی که به ویژه در قبرســتان های تمدن های باستانی 
بین النهرین و فلات ایران یافت شــده، اعتقاد به زندگی پس از مرگ را نشان می داد. در 
عهد باستان اشــیای گرانبها و نفیس برای برآوردن نیازها در درون زیارتگاه ها و معابد 

گردآوری می شد. این امر در تمام جوامع تمدن های باستانی فراوان یافت می شود.
 در جامعه امروزی ما، موزه نمایانگر نهادینه شدن این گرایش همگانی به گردآوری 

است (نفیسی، ۱۳۹۹: ۴).
قدیمی ترین موزه  جهان

 (Leonard Wooley) «قدیمی ترین موزه جهان توسط باستان شناس «لئونارد وولی
در ســال ۱۹۲۵ میلادی کشف شــد. این موزه قدیمی توسط شــاهزاده خانم بابلی در 
دو هزارو ۵۰۰ سال پیش ساخته شــده است. لئونارد وولی یک مجموعه از مصنوعات 
را در حالی که در قصر بابلی کاوش می کرد، کشف کرد. این اشیا از زمان ها و مکان های 
مختلفی بودند و با این حال به صورت منظمی ســازمان یافته و حتی برچســب گذاری 

شده بودند.
پیشینه موزه در یونان باستان

در پایان ســده چهارم و آغاز سده سوم پیش از میلاد مسیح که مصر پایگاه فرهنگ 
و هنر یونان شــد، بطلمیوس اول از ســرداران اســکندر مقدونی (۲۸۳-۳۲۱ ق.م) به 
اعتلای فرهنگ و هنر یونان همت گماشــت و توجه برجســته ترین دانشمندان یونان، 

آسیای صغیر و پاره ای از کشور های دور و نزدیک به مصر جلب شد.
بطلمیوس در کنار کاخ مســکونی خود در شــهر اســکندریه جایــی را با نام موزه 
مشــتمل بر یک دانشگاه بزرگ، کتابخانه، آزمایشگاه، رصد خانه و باغ گیاهان و جانوران 
تأســیس کرد؛ ولی پس از بطلمیوس این فکر دنبال نشد و از این موزه فقط اشاره هایی 

در کتاب ها باقی مانده است.
افراد عادی یونان هرچند که خود اشیای هنری گران قیمت را جمع آوری نمی کردند؛ 
اما موقعیت دیدن اشــیای نفیس را در پرستشگاه های یونان داشتند. این اشیای نفیس 

به جهت ارزش معنوی در پرستشگاه قرار می گرفتند.
پیشینه موزه در روم باستان

اســتفاده از آثار هنری در روم باستان نسبت به یونان تفاوت داشت.  سرداران رومی 
غنائمی را که در جنگ ها به دســت می آوردند، در شــهر روم و در پارک ها و حمام ها و 
سایر اماکن عمومی به نمایش می گذاردند و عامه مردم می توانستند از آنها دیدن کنند 

(نفیسی، ۱۳۹۹: ۵).

پیشینیه موزه در قرون وسطا
در قرون وســطا (۵۰۰ تا ۱۴۵۰ م) در غرب و در شــرق به علت فقدان نظام مالی و 
بانکی صحیح، ثروتمندان و صاحبان ســرمایه ها با خرید و گردآوری آثار هنری و نایاب، 

نقدینه های خود را از خطرهای متعدد نجات می دادند.
علاوه بر آن اماکن مذهبی نیز در مشــرق زمین و به خصوص کلیســاهای مسیحی در 
مغرب زمین دارای انواع مختلف اشــیای نادر از قبیل جواهرات و زیورها، ســلاح های 
جنگی مزین به سنگ های گرانبها و پارچه های نفیس بودند. مجموعه اشیای گرانبهای 

کلیساها فقط گاهی به تماشا گذاشته می شد.
پیشینه موزه در دوره رنسانس

در دوره رنســانس (از قرن ۱۴ تا ۱۶ م) به ســبب دگرگونی های اساســی و تحولات 
فکــری که در جوامع اروپایی پدید آمد، صاحبــان مجموعه ها دیگر به مجموعه خود 
فقط به چشــم ســرمایه مالی نگاه نمی کردند؛ بلکه به ارزش هنــری و فرهنگی آنها 
نیز پی بردند و به این خاطــر مجموعه ها از مخفیگاه ها درآمده، به درون تالار نمایش 

منتقل شدند.
در ایــن هنگام داشــتن مجموعه ای از اشــیای هنری نه تنها علامــت ثروت؛ بلکه 

نشان دهنده علاقه صاحبان آنها به هنر و فرهنگ نیز بود.
حتی دانشمندان و علاقه مندان به آثار هنری عده ای را برای گردآوری آثار ارزشمند 
به نقاط مختلف جهان نیز می فرستادند. آنان با فزونی یافتن تعداد اشیای مجموعه ها، 
از کارشناســان و افرادی که اطلاعاتی در زمینه های مختلف فرهنگی داشــتند، دعوت 

می کردند تا اشیا را مطالعه کنند و مقالاتی درباره آنها بنویسند.
بــرای نمایش آثــار هنری حجیم خود مانند مجســمه و تابلوهای بزرگ نقاشــی، 

اتاق های نورگیر با طول زیاد و عرض کم ساختند و آن را گالری نامیدند.
برخــی از مجموعه داران نیز با الهام از «موز» گالری هــای خود را موزه نامیدند. از 
آن پــس واژه موزه در دوره رنســانس درباره مجموعه های هنــری رواج پیدا کرد. از 
ویژگی های این موزه های اشــرافی یکی این بود که محل گردآوری اشــیا بودند و دیگر 
اینکه بازدید کنندگان آنها تعدادی معدود و منحصر به گروه های خاص بودند (نفیسی، 

.(۶ :۱۳۹۹
نهادینه شدن موزه در جهان

گشوده شــدن مجموعه های خصوصی به روی مردم (سده ۱۷و ۱۸ م)، رنسانس و 
ســپس انقلاب صنعتی در انگلســتان و اروپای غربی (۱۷۵۰-۱۸۵۰ م) افکار جدید و 
تأثیرات اساســی در زمینه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در غرب پدید آورد که در 
پی آن لزوم بهره مندی همه افراد جامعه از همه امتیازات و مزایای اجتماعی احساس 
شــد؛ بنابراین در این ایــام مجموعه های خصوصی با نام مــوزه در اختیار عموم افراد 

جامعه قرار گرفت.

در ســال ۱۶۸۳ م. موزه آشــمولین نخســتین مــوزه ملی بر مبنــای یک مجموعه 
خصوصی در شــهر آکســفورد انگلســتان گشــایش یافت. در ســال ۱۷۵۰ م. در کاخ 
لوکزامبورگ در شــهر پاریس بخشی از مجموعه سلطنتی در معرض بازدید مردم قرار 

گرفت و در نخستین سال انقلاب کبیر فرانسه موزه هنری لوور در پاریس افتتاح شد.
موزه  در سده های اخیر

ســده های نوزدهم و بیســتم میلادی شاهد تحولات اساســی و بنیادین و استقبال 
شدید مردم از موزه هاست.

استقبال از موزه ها به حدی رسید که آنها فعالیت های خود را در مسیر خواسته های 
مردم برنامه ریزی کردند و موزه های تخصصی مانند شیشــه، منســوجات و قالی، ابزار 

موسیقی، زندگی نویسندگان و هنرمندان و... نیز وارد میدان فعالیت شدند.
موزه در ایران

۱-موزه همایونی: نهادینه شدن موزه در ایران با آغاز کار و تأسیس کاخ موزه ناصرالدین  
شــاه قاجار در کاخ گلســتان آغاز می شــود. ناصرالدین شاه دســتور داد تا قسمتی از 
ســاختمان های کاخ را تخریب کنند و اتاق موزه، کتابخانه، سرسرا، حوض خانه و سایر 

ملحقات را بسازند.
اعتمادالســلطنه، از رجال دوره ناصرالدین شــاه در توصیف موزه چنین می نویسد: 
موزه به اصطلاح اهالی فرنگ، عبارت اســت از مــکان و محلی که مخزن آثار قدیم و 
اشیای بدیعه و نفایس و مستظرفات دنیاست و از هر تحفه و یادگاری که در آن مخزون 
و موضوع اســت، اهل علم و اطلاع کسب فایدتی و کشف سری می نماید و از احوال و 
اوضاع هر زمان و صنایع و حرف آن و رســوم و آداب معمول آن ایام و آداب و طوایف 
آن باخبر می گردند... این اســت که موزه همایونی نیز مشــحون بــه ظواهر و جواهر 
گرانبها و ظرایف و نفایس اشــیا و آثار جلیله علمیــه و مهمات حربیه قدیم و آلات و 
ادوات متنوعه و مصنوعات ازمنه ســالفه و نتایــج خیالات حکمای بزرگوار و تماثیل و 
نگارنده های بی مثل و مانند روزگار، پرده های نقاشــی کار نقاش های مشهور و حاصل 
صنایع کارخانه های معروف و ظروف چینی بســیار ممتاز کار چین و سور و انگلیس و 
ژاپن و بلورآلات کارخانه ساکس و ونیز و سایر کارخانه های معتبر و مسکوکات قدیم با 
صور سلاطین معظم ایران و... به علاوه تزیینات لایقه بسیار و محصولات رایقه بی شمار 
کــه هریک در عالم هــم و درایت و حوزه اطلاع و بصیرت گوهری اســت بی بدل و در 

نفاست امتیاز ضرب المثل (نفیسی، ۱۳۹۹: ۹).
۲-موزه ملی: در سال ۱۲۹۵ شمسی وزارت معارف و صنایع مستظرفه، موزه ملی ایران 
را تأسیس کرد. این موزه گویا در آغاز در یکی از اتاق های مدرسه دارالفنون قرار داشته 
و بانی آن مرتضــی قلی خان ممتازالملک، وزیر معارف و عدلیــه در دوره قاجار بوده 

است.
پــس از مدتی این مجموعه از دارالفنون به ســاختمان مســعودیه منتقل شــد و 

ســپس با تأسیس موزه ایران باستان مجموعه آن شــامل ۲۸۰ قلم شیء به موزه تازه 
تأسیس شده انتقال یافت.

معماری ساسانی در موزه ایران  باستان
دولت ایران در سال ۱۳۰۶ شمسی و در اجرای قانون حفظ آثار ملی تصمیم گرفت 
موزه ای در تهران بســازد و مدیریت آن را به یک فرانسوی بسپارد. آندره گدار، معمار و 
مهندس فرانسوی به عنوان مدیر باستان شناسی و به منظور نظم بخشیدن به وضعیت 
آثار باســتانی به خدمت گرفته شد و در ســال ۱۳۰۸ تهیه نقشه ساختمان موزه ایران 

باستان را به او واگذار کردند.
بلدیــه تهران نیز قطعه زمینی را جهت احــداث در اختیار آقای گدار قرار داد. پس 
از تدارک طرح و نقشه ســاختمان و تهیه زمین، علی اصغر حکمت وزیر وقت معارف 
دستور شروع ساختمان را در روز ۲۱ اردیبهشت سال ۱۳۱۳ به آندره گدار ابلاغ کرد. در 
طرح و نقشه ساختمان پیشنهاد شــده بود که بنای موزه هماهنگی لازم را با موضوع 
و اشــیای داخل آن داشته، با تاریخ کشــور نیز مرتبط و پیوسته باشد و از این نظر سردر 
ورودی موزه به شــیوه طاق کســری که یک بنای ساســانی ا ست ســاخته شد و رنگ 
آجرهای آن نیز به همین منظور به رنگ ســرخ تیره تعیین شــد که نمایانگر معماری 

عصر ساسانی باشد.
وسعت کل زمین واگذارشــده جهت ساختمان موزه، ۵۵۰۰ مترمربع بود که ۲۷۴۴ 
متر آن  را زیربنا شــامل می شد. سرانجام ســاختمان موزه در سال ۱۳۱۶ خورشیدی به 

پایان رسید و برای بازدید عموم افتتاح شد (تهرانی مقدم، ۱۳۶۹: ۳).
این موزه، بعدها به عنوان موزه مادر، بســیاری از اشــیای باستانی را که در ایران به 
عناوین مختلف کشف شــد، به مرور در خود جای داد. طبقه اول به نمایش آثار پیش 
از تاریخ و دوره تاریخی و طبقه دوم به اشــیا و آثار دوره اســلامی اختصاص داشــت 
کــه هم اکنون با عرضه آثار طلایــی و نقره ای ادوار مختلف، و تــالاری ویژه قرآن های 
خطی بــه کار خود ادامه می دهد. پیش از انقلاب اســلامی، موزه به منظور تعمیرات 
اساســی تعطیل شد و پس از وقفه ای چندساله، در ســال ۱۳۵۹ تعمیر و نوسازی آن 
بار دیگر ادامه یافت. تعمیرات بر اســاس طرح تهیه شده، در اردیبهشت سال ۱۳۶۴ به 

پایان رسید.
در مجموعــه موزه ملی ایــران، به عنوان بزرگ ترین، مهم تریــن و قدیمی ترین موزه 
کشــور، بیشــترین یافته های باستان شناســی حاصــل از کاوش های علمــی از دوران 
پارینه سنگی تا اسلامی در قالب دو موزه «ایران باستان» و «دوران اسلامی» به نمایش 
درآمده اســت. این بنا را آندره گدار، معمار فرانســوی، با الهام از طاق کسری طراحی 
کرد و دو معمار ایرانی، عباســعلی معمار و اســتاد مراد تبریزی اجرای آن را به عهده 
گرفتند. «موزه ایران باســتان» شــامل دو موزه «پیش  از تاریخ ایران» با آثاری از دوران 
پارینه سنگی قدیم تا اواخر هزاره چهارم پ م (یعنی از کهن ترین دوران تا پیش از ابداع 

نــگارش) و در «موزه دوران تاریخــی» آثاری از اواخر هزاره چهــارم پ م (یعنی آغاز 
به کارگیری نگارش) تا پایان دوران ساسانی به نمایش گذارده شده است.

موزه باستان شناسی و هنر اسلامی ایران براساس پلانی الهام گرفته از کاخ ساسانی 
بیشــاپور، به صورت چلیپایی هشت ضلعی، با مساحتی حدود ۴۰۰۰ مترمربع و در سه 
طبقه ســاخته شد. این بنا به منظور تأســیس موزه باستان شناسی و هنر اسلامی ایران 

تجهیز و در سال ۱۳۷۵ افتتاح شد.
معماری ایوان کسری

شیوه پارتی به معماری ای گفته می شود که بعد از حمله اسکندر در ایران معمول 
شده و در دوره اشــکانی، ساسانی، صدر اسلام و در بعضی نقاط حتی بعد از اسلام تا 
قرن ســوم و چهارم هجری ادامه داشته است. پارت ها با وجود جاذبه های تمدن های 
هخامنشی و یونانی به دنبال آن تمدن ها نرفتند. دلیل آن هم استفاده از مصالح ایدری 
و بــوم آورد بــود. به همین دلیل اختراع بزرگ خود را در طول تاریخ بشــری و یا همان 
پوشــش های طاقی در دهانه های بزرگ و در سطوح چهارگوش شکل داده اند. به طور 
خلاصه خصوصیات شــیوه پارتی عبارت اند از حداکثر استفاده از مصالح بوم آورد مثل 
اســتفاده از سنگ لاشه، خشت خام یا پخته و... استفاده بسیار خوب از تکنیک پیشرفته 
طاق و گنبد، به خصوص گنبد با اســتفاده از مصالح بــوم آورد و به کارگیری ملاطی به 
نــام قیر چارو، تنــوع فوق العاده در طرح ها و پرهیزنکردن از شــکوه و ارتفاع زیاد». از 
ابتدای ســده نوزدهم به موزه و نقش ســازنده آن در جوامع مختلف پی برده شــد و 
موزه هــای گوناگون در نقاط مختلــف جهان فعالیت خود را آغاز کردند. با گســترش 
موزه ها لزوم به کار گرفتن کارکنان بیشتر و آموزش آنان بیش از پیش احساس شد. نظر 
به اســتقبال مردم و به جهت بهره مندکردن هرچه بیشتر آنان از مزایای مختلف موزه 
مساعدت و همکاری کارکنان موزه جنبه علمی به خود گرفت و آموزش به عنوان یکی 
از عملکردهای موزه ها شــناخته شــد و فعالیت موزه ها در زمینه های مختلف هنری، 

فرهنگی و آموزشی بیشتر و پربارتر شد.
دوره ساسانی (۶۵۱- ۲۲۴ میلادی) یکی از مهم ترین و پرحادثه ترین دوره ها از میان 
سه دوره نام برده به شمار می رود. پایتخت کشور ساسانی شهر تیسفون در کشور عراق 
کنونی بود که در آن دوره جزء قلمرو کشــور ایران قرار داشــت. در شهر تیسفون علاوه 
بر موقعیت های مکانی، بناهای متعدد از جمله «طاق کســری» قابل ذکر هستند. طاق 
کســری از یک طــرف احتمالا تحت تأثیر دوره های پرنفوذ قبــل از خود بود؛ و از طرف 
دیگر به  طور محســوس بر بناهای دوره های حکومتی بعد از خود نیز مؤثر بوده است. 
تأثیرگذاری بناهای ساســانی به ویژه خصوصیات طاق کسری از اهمیت واجدالوصفی 

برخوردار بوده اند.
طاق کســری (ایوان مداین) در جنوب شــهر بغداد در کشور عراق واقع شده است. 
طاق کسری در زمان شــاپور اول ساسانی در نیمه دوم سده سوم میلادی ساخته شده 

اســت. این ایوان تالار پذیرایی ســلاطین بود. این بنا به  منظور نمایش عظمت ساخته 
شده است تا قدرت و ثروت را نشان دهد.

شهر «تیسفون را نخستین بار اشکانیان به عنوان اردوگاه نظامی در برابر سلوکیه در 
ســاحل دجله برپا [کردند] و سپس براســاس طرح دایره شکل آن را به شهری تبدیل 
[کردند] که به پایتختی برگزیده تبدیل [شــد] و چنان گسترش و شکوهی [یافت] که در 

دوران ساسانی نیز همچنان به عنوان پایتخت اصلی بر جای [ماند]».
بقایای تالار بزرگ عهد ساسانی در محل تیسفون (یا به زبان پهلوی تیسپون)، عراق 
کنونی که جزئی از کاخ ســلطنتی بزرگ معروف به ایوان کســری بوده اســت، طول و 

عرضش را به ترتیب حدودا ۳۶۵ و ۲۷۵ متر تخمین زده اند.
خصوصیات زیادی در طاق کسری مشــاهده می شود. اما دو ویژگی معماری ایران 
در آن به خوبی آشــکار اســت. یکی استفاده از تناســبات طلایی ایرانی است که از آن 
مســتطیلی به اندازه ۲۴ گز در ۴۰ گز (۲۵/۳۰ × ۴۲/۶۰ متر) به دســت آمده است و در 
وســط آن طاق آهنگی با دهانه حدود ۲۴ گز ساخته شده است؛ و دیگری نیز استفاده 
از مصالح خشــتی اســت. علاوه بر این مورخان و متخصصان دیگر نیــز ابعاد دهانه، 
عمــق و ارتفاع ایوان را به ترتیب ۲۵ متر، ۵۰ متر و ۳۰ متر (پوپ ۱۳۷۰. ص. ۵۵) ذکر 
کرده اند. پوپ معتقد اســت که بر بالای این طاق، زمانی یک دیوار به بلندی هفت متر 

وجود داشت».
حســن پیرنیا (تاریخ نگار اواخر قاجار) اســتفاده از تناسب طلایی ۲۴×۴۰ گز را برای 
تالار طاق کســری خاص معماری ایرانی می داند. او تصویر دقیقی از برداشت خود از 
طاق کســری را چنین بیان می کند؛ در پلان طاق کســری در کنــار ایوان ها، دهلیزهایی 
همراه مردگرد ســاخته شده است. در ســاختمان طاق آن نیز انواع فرم های مختلف 
دیده می شود. نوع آجرکاری در بالا به  صورت ضربی، پایین تر به  صورت رومی و چپیله 
است. پیشــرفتگی ها و بقیه نکات همه و همه به  صورت محاسبات دقیق بوده است. 
هندازمان یا محاســبات اســتاتیکی دقیقی که قبل از کار ساختمانی انجام می شده، در 

ساخت این بنا به خوبی مشاهده می شود.
در مقایســه با گفته های پیرنیا تصویرســازی ایدت پرادا (باستان شــناس) بیشتر به 
تخیل شــباهت دارد. از نظر پرادا نباید این بنا را متمرکز بر یک تالار بزرگ «طاق» تصور 
کرد، بلکه بیشــتر چون یک مجموعه متقارن پنداشــت که با یک ســاختمان به همان 
بزرگی «طاق» در برابر ویرانه موجود ســر برافراشته است. حفاران آلمانی که آثار این 
ســاختمان را کشــف کردند توانایی تعیین حدود اضلاع حیاط عظیم به دست آمده را 
نداشــتند. در همان محور تالار بزرگ «طاق» اما رو به ســوی مخالف، دومین تالار قرار 
داشــت که تنها اندکی کوتاه تر از تالار نخســت بوده و بی شک در شیوه مشابهی با یک 
طاق بشکه ای (هلالی) پوشیده شــده بود. نه تنها حفاران موفق به ایجاد ارتباط میان 
این دو تالار نشــدند، بلکه هیچ پیشنهاد اساسی را نیز در توصیف وظیفه آنها نتوانستند 

ارائه کنند. به  طور کلی دانشــمندان مایل هستند تعبیر سنتی تالار بر پا ایستاده موجود 
را به عنــوان «تالار بــزرگ تخت» ایــن کاخ بپذیرند، اگرچه دیوارهای خشــن آن که از 
آجرهای نیمه پخته ساخته شده و در ملاط گچ چیده شده اند، به هیچ وجه مانند گذشته 
باشــکوه نیستند. برای به دست آوردن تصویری از ظاهر اصلی این بنا مجبور هستیم به 
تاریخ نویســان عرب روی بیاوریم، آنهایی که برای ما از صحنه های تصویری تالار تخت 
کــه در میان آنها صحنه ای از خســرو یکم در جنگ آنتیوک (انطاکیه) وجود داشــت 

حکایت می کنند.
علاوه بر این موارد، آرتور پوپ (باستان شــناس) نمای وســیع و مرتفع طاق کسری 
را این چنین توصیف می کند. در این نما چند ردیف کم عمق با ســتونچه هایی به  وجود 
 آمــده که اندازه هر ردیف با دیگری متفاوت اســت. محورهــای عمودى امتداد نیافته 
اســت و این برای هواداران معماری ناب ناراحت کننده اســت، زیــرا آنان عقیده دارند 
همه تابع های حامل بار باید دارای مختصات قائم باشد؛ اما در این نما ستونچه ها باری 
تحمل نمی کنند و مانند طاق های متعدد جنبه زینتی دارند. آنها از طرفی عظمت بنا را 
تأکید و در همان حال یکنواختی و خشونت یک چنین نمای عظیمی را تعدیل می کنند. 
به علاوه، عنصری از شــگفتی، نرمش و آهنگی پادضرب پدید می آورند که با سایه های 

جابه جاشونده تشدید می شود و به کل بنا روح می بخشد.
در ادامه توصیف های پیشــین پرادا می افزاید، نمای کاخ تیســفون، چون کاخ آشور 
به ردیف های افقی تقســیم شــده است که به  وســیله طاق نماها و ستون های دوقلو 
[منتهی] شــده اند. در تیســفون شــکل و اندازه طاق نماها از هر ردیف به ردیف دیگر 
فــرق می کند. هر ردیف واحد مســتقلی را مانند یک نوار افقی و بدون هیچ ارتباطی با 
تأکیدهای عمودی نمای بنا، تشــکیل می دهد. به این ترتیــب دو ردیف از طاق نماها به 
طاقی پایان می پذیرند که بر یک ســتون قــرار نمی گیرند، بلکه با پایه کنج دیوار ترکیب 
می شوند. در اینجا نشان دیگری از ویژگی های معماری ساسانی خود را ظاهر می سازد. 
معمار ساسانی به این موضوع که نما باید به  طور منطقی و با اصول ساختمانی چون 
در بناهای کلاسیک یونان [منتهی] شود، اهمیتی نمی داد، بلکه از نظر او نما باید بیشتر 
با طرحی ساخته شود که بتوان آن را به دلخواه امتداد داد و به مقدار زیادی تزیین کرد.
در پایــان این بحث تحلیلی توصیفی درباره طاق کســری باید افزود هنوز هیچ یک 
از صاحب نظران درباره پوشــش دهانــه ایوان چیزی را پیشــگویی نکرده اند مثلا آنها 
نگفته انــد که دهانه مشــرف به فضای باز ایوان با چه نوع دری یا هر پوشــش ممکن 

کنترل اقلیمی و امنیتی می شده است.
منابع:

• نفیسی، نوشین دخت، ۱۳۹۹، موزه داری، تهران، انتشارات سمت
• تهرانی مقدم، احمد، ۱۳۶۹، موزه ها، تهران، سازمان میراث فرهنگی

• آهنچی، نیلوفر، ۱۳۷۳، نشریه هنر، تهران

با آنکه  دانش باستان شناســی در جهان قدمتی کمتر از ۲۰۰ ســال دارد اما حفاری 
آثار قدیمی از هزاران ســال قبل با هدفی کاملا متفاوت رواج داشــته اســت. حفاری و 
جست وجوی خرابه ها برای یافتن طلا و نقره در آداب و رسوم و ادبیات و ضرب المثل ها 
و حتی احکام دینی ما نفوذ کرده است. با وجود اینکه توجه و حس کنجکاوی و علاقه 
به آثار گذشــتگان در ابتدا بســیار مفید واقع شــد و اطلاعات زیادی درباره تمدن های 

باســتانی در اختیار بشر امروزی قرار داد، اما به تدریح با ارزش یافتن آثار عتیقه، از مسیر 
اصلی خویش منحرف شــد و در مجرای زیان بخش جمع آوری عتیقه و یافتن گنج قرار 
گرفت. گســترش حفاری ها بــدون درنظرگرفتن ضوابط باستان شــناختی و تجارت آثار 
مکشــوفه در این حفاری ها که عموما با وجود اینکه ارزش تجارتی داشتند، ولی هویت 
اصلی آنها از نظر قدمت و تعلق آنها به تمدن و دوره مشــخص، دستخوش اضطراب 
قرار گرفته بود، زیان های جبران ناپذیری به محوطه های باستانی در سراسر جهان وارد 

آورد.
در اواخر قرن نوزدهم میلادی که توجه به اماکن تاریخی و کاوش آنها شدت گرفت، 
هدف اولیه یافتن اشــیا به عنوان «گنج» برای تکمیــل مجموعه های خصوصی بود. تا 
اینکه از اوایل قرن بیستم موضوع «علم باستان شناسی» مطرح شد و توجه به فرهنگ 
و تمدن گذشــته برای مطالعه سرگذشت انسان ها و پی بردن به شیوه های زندگی آنان 

از روی یافته های باســتانی به جامانده از آنان شکل گرفت. از این زمان دیگر هرگز یافتن 
اشــیا با هدف و انگیزه پیداکردن گنج نبود، بلکه باستان شناســی بــا مطالعه دقیق در 
ذره ذره و لایه لایه خاک توانست تاریخ، فرهنگ، تمدن، شیوه زندگی، باورها و اعتقادات، 
پیشــرفت های صنعتی، دادوســتد و بســیاری از نقاط تاریک جوامع انسانی گذشته را 
تدوین کند. به این ترتیب اســتخوان های دفن شده کودکی نوپا در یک غار دوره فراپارینه 
ســنگی متعلق به ۱۵ هزار ســال قبل، یــک دانه گندم اهلی ســوخته در یک محوطه 
نوســنگی مربوط به ۱۰ هزار سال قبل، یک تکه شکسته سفال منقوش چر خ ساز در یک 
کارگاه سفالگری دوران مس سنگی مربوط به پنج هزار سال قبل، یک سر پیکان مفرغی 
چهارهزارســاله باقی مانده در قفســه سینه یک اســکلت در یک گورستان عصر مفرغ، 
بقایای اســتخوان های کامل یک اسب تدفین شــده سه هزارساله در یک گورستان عصر 
آهن، همه و همه علاوه بر آنکه رمز و رازها و سرگذشــت انســان های گذشته را بازگو 

می کنند، هزاران پرسش جدید را پیش روی باستان شناسان قرار می دهند.
حفاری هــای قاچاق یا مخفیانه و تجارتی که بدون روش صحیح علمی و به  منظور 
جمع آوری عتیقه انجام می  گیرد، خســارت جبران ناپذیری به آثار باستانی وارد می کند، 
چراکه در این حفاری ها، اساس و بنیان طبقه بندی لایه های باستانی و ارتباط یافته ها با 
این لایه ها و با یکدیگر که از اصول اولیه دانش باستان شناســی است، در اثر کندوکاوها 
مضطرب شده و متأسفانه برگرداندن آنها به نظم و ترتیب اولیه هرگز امکان پذیر نیست. 
باید توجه داشت که آثار و محوطه های باستانی با گذشت زمان و در طول هزاران سال، 
لایه لایه روی هم قرار گرفته و تشکیل می شوند. در اثر حفاری های غیرعلمی و ناشیانه 
بدون شناخت این لایه های باستانی و مســتندنگاری آنها توسط عده ای که فقط توجه 
به یافتن اشیا دارند، نه تنها منجر به ازبین رفتن نظم و ترتیب لایه های باستانی می شود، 
بلکــه مدارک دیگری را که جنبه تجاری ندارند، مانند قطعات ســفال، اســتخوان های 

انســانی و جانوری، دانه های گیاهی، ابزارهای ســنگی، بقایای معمــاری، مهرها و اثر 
مهرها و ده ها مدرک و یافته باســتانی تخریب کرده و از بین می برند و با ازبین رفتن آنها 
مدارک و شــواهدی که بدون شــک در هنگام کاوش های اصولی و علمی می توانستند 
گوشــه ای از تاریخ و فرهنگ غنی گذشــته این کشور را روشــن کنند، محو شده و برای 
همیشه نابود می شــوند. ذکر این نکته ضروری است که امروزه در علم باستان شناسی 
اشــیای باســتانی فقط در صورتی ارزش علمی دارند که هویــت آنها از نظر حفاری و 
قرارگیری آنها در لایه های باستانی روشن و محرز باشد. به عبارت دیگر اشیای باستانی 
بدون هویت با وجود اینکه ممکن است از نظر هنری یا تجاری ارزش داشته باشند، ولی 
نمی توانند به عنوان مدارک اصیل و مستند در تحقیقات علمی مورد استناد پژوهشگران 

قرار بگیرند.
به تازگی جمعی از نمایندگان بی اطلاع از مبانی علم باستان شناسی مجلس شورای 

اســلامی بدون مشورت با هیچ یک از نهادهای رســمی باستان شناسی کشور طرحی با 
عنوان «اســتفاده بهینه از اشــیای باســتانی و گنج ها» تدوین کرده اند که در آن فرایند 
کاملا تخصصی کاوش محوطه های باستانی به افراد بدون صلاحیت صرفا با گذراندن 
یک دوره آموزشی کوتاه مدت واگذار شــود و سپس امکان فروش مواد فرهنگی تحت 
عنــوان واژه «گنج» در داخل و خارج از کشــور تحت عنــوان واژه «ارزآوری» را فراهم 
کند. گذشــته از آنکه میراث فرهنگی یک کشــور که بیانگر هویت ملی مردم آن کشور 
اســت، به هیچ قیمتی قابل فروش نیســت، بایــد بدانیم که باستان شناســان فعال در 
حــوزه کاوش های میدانی در ایران نه تنها ملزم به تحصیل در رشــته باستان شناســی 
به مدت حداقل ۱۱ ســال (تا اخذ مدرک دکتری) هســتند، بلکه ســال ها در هیئت های 
باستان شناسی به کســب تجربه می پردازند. مجوز کاوش محوطه های باستانی توسط 
پژوهشکده باستان  شناســی به عنوان تنها نهاد واجد صلاحیت در صدور مجوز قانونی 

کاوش، پس از جلســات شــورای تخصصی در حضور متخصصان نامدار هر حوزه به 
باستان شناســان واجد صلاحیت، داده می شود و باستان شــناس نیز موظف به ارائه و 
انتشار مستندات و یافته های پژوهشــی خود شامل نحوه کشف، لایه ای که اشیا از آنها 
به دســت آمده، رابطه اشیای باستانی با یکدیگر، اســتانداردهای کاوش، ثبت و ضبط 
دقیق، مطالعات علمی و آزمایشگاهی روی اشیا می گردد که بدیهی است تنها از عهده 
باستان شناســان متخصص و باتجربه با صرف وقت و هزینه فراوان برخواهد آمد نه هر 
فردی که در دوره  یادشــده شرکت کرده باشــد. در یک کلام، برخلاف تصور غلط رایج، 
هدف باستان شناســی گنج یابی! نیســت، بلکه هدف اصلی بازســازی فرهنگ مردمان 
گذشته است که ما میراث دار آن هستیم و باستان شناس نیز گنج یاب یا فروشنده اشیای 

عتیقه نیست، بلکه پاسدار میراث و فرهنگ این مرز و بوم است.
*باستان شناس و پژوهشگر انسان شناسی جسمانی

باستان شناسی؛ بازسازی فرهنگ مردمان گذشته

محمدرضا نســب عبداللهی: دولت ایران در سال ۱۳۰۶ شمســی تصمیم گرفت موزه ای در تهران بسازد. در طرح و نقشه ساختمان پیشنهاد شده بود که 
بنای موزه هماهنگی لازم را با موضوع و اشــیای داخل آن داشته، با تاریخ کشور نیز مرتبط و پیوسته باشد و از این نظر سر در ورودی موزه به شیوه ایوان 
کســری که یک  بنای ساســانی  است ساخته شد و رنگ آجرهای آن نیز به همین منظور به رنگ ســرخ تیره تعیین شد که نمایانگر معماری عصر ساسانی 
باشد. ریشه کلمه موزه از لغت یونانی «موزین» (mousein) به معنای محل زندگی موز (mouse) الهه هنر و صنایع در اساطیر یونان باستان گرفته شده. 
این کلمه در زبان انگلیسی تلفظ میوزیم (museum) و در زبان فرانسه تلفظ موزه (mosee) به خود گرفته. در حدود دهه ۱۲۵۰ شمسی تلفظ فرانسوی 

موزه به زبان فارسی راه یافت که پیشینه آن به سفر ناصرالدین شاه قاجار به اروپا بر می گردد. (نفیسی، ۱۳۹۹: ۳).

موزه ایران  باستان
 نمایانگر معماری ساسانی

تاوان بی خبری تاریخی
فارغ از هر نوع ســوگیری، فارغ از هرگونه دلبســتگی و تعلق خاطر حرفه ای و 
رشــته ای و پیراسته از داوری جانب دارانه، شــواهد فراوان در دست است که هر 
انسان واقع بین و خوش فهم و دوست دار خِرد و منطق را متقاعد می کند که بپذیرد؛ 
در میان رشــته ها و دانش های نوظهور روزگار ما رشــته و دانش باستان شناسی و 
باستان شناســان، در کشف و دســتیابی به منابع و ماده های جدید شناخت اعم از 
نوشتاری و نانوشتاری تاریخ، فرهنگ، جامعه و جهان بشری ما هم در صف مقدم 
ایســتاده اند هم در رشته ها و دانش های مرتبط افق ها و چشم اندازهایی از آگاهی 
و معرفت تاریخی را به روی ما گشــوده اند که دو ســده پیــش تصورش در ذهن 
نمی گنجید. منابع و ماده های شــناختی را که طــی هزاره های متمادی متروک و 
مفقود و مدفون بودند و ناشــناخته و نامکشــوف و غایب از نظر و منظر آگاهی ما 
اینک پیش روی ما و زیر ســقف و پشت شیشــه و ویترین موزه های عالم مدرن در 
برابر ما. این ســخن یک ادعا نیســت. حجم سنگینی از منابع و ماده های مکشوفِ 
دست باستان شناســان گواه بر چنین ادعایی است و مهر تأیید بر راستی و درستی 

ســخن ما می نهند. کارنامه حرفه ای و پژوهشــی و مطالعــات میدانی پرهزینه و 
عمرخــوار دانش باستان شناســی و باستان شناســان به کاوش و کشــف منابع و 
ماده  های شــناخت متروک و مفقود و مدفون ناشــناخته از لایه ها و نهشــت های 
باستان شــناختی، محدود و بســنده نمی شــود. دانش باستان شناسی به مدد و با 
همکاری رشته ها و دانش ها و تخصص های مرتبط دیگر در روشنگاه پرسش های 
جدیــد، داوری های نو، تبیین هــا و بازخوانی ها و معناکاوی ها و تفســیرهای تازه، 
افق های تازه ای از آگاهی از دانش و دانایی از فهم نو را از عقبه تاریخی و پیشینه 
فرهنگی و ســابقه اجتماعی و فرایند پیچیده جغرافیای پرچین وشــکن هســتی و 
چیســتی انسانی و انسان بودن ما چونان هســتندگانی تاریخمند و چند میراثی به 

روی ما گشوده اند که در نوع خود بی سابقه اند.
در سپهر رشــته ها و دانش های انسانی هیچ رشته و دانشی آن گونه که دانش 
باستان شناســی و باستان شناســان هــر بار با کشــف منابع و ماده هــای تازه تنور 
کنجکاوی ها و کشــش  ها و کنش ها و خیزش های شــناختی و شــناخت ورزانه ما 

را که از جمله شــاخصه ها و امکانات وجودی بشــری ما را شامل می شوند؛ گرم 
و شــعله بیز نکرده اســت. در روزگار بحران ها و چالش هــای عظیم تخریب های 
گســترده و نابودی پی درپی محوطه های باســتانی و مآثر تاریخی و مواریث تاریخ 
و فرهنــگ جامعه و جهان بشــری ما باستان شناســان همچنــان در صف مقدم 
آگاهی بخشــی و صیانت و حفاظت و حمایت و تدبیر و چاره اندیشــی و پاسداری 
و مرمت و بازســازی و معرفی مآثر تاریخی و مواریــث تاریخ و فرهنگ جامعه و 
جهان بشــری ما اعم از ملموس و ناملموس، ایســتاده اند. برای آغازین بار شاهد 
نگارش و تحریر و تدوین تاریخ بشر در مقیاسی انسان شمول به  مدد و با وساطت و 
بر زمینه منابع و بر شانه ماده هایی هستیم که بخش اعظمشان را باستان شناسان 
کاویده اند و کشــف کرده اند و در اختیار ما نهاده اند. کمتر رشــته و دانش یا علمی 
یا ســنت اعتقادی و نظام فکری را شــما می یابید که در نگارش و تحریر و تدوین 
تاریخ و عقبه تاریخی اش از خوان ضیافت منابع و ماده های باستان شناســی مدد 
نجســته و بهره نبرده باشد. موزه های عالم مدرن بدون منابع و ماده های مکشوف 

دســت باستان شناســان هرگز و هیچ گاه به چنین غنایی نبوده اند که اینک هستند. 
اینها همه مصداق ها و مشت های کوچک گشوده از خرمن های عظیمی از کارنامه 
دانش باستان شناســی و خروارهایی از کار و کارنامه مطالعات میدانی و نامیدانی 
باستان شناســان اســت. البته و صد البته نه روایت و حکایت مو به مو و نکته به 
نکته دستاوردهای عظیم رشته و دانش باستان شناسی یا به مفهوم جامع تر علوم 
باستان شــناختی. قیامتی که باستان شناســان در روزگار ما به پا کرده اند در تاریخ 
بی سابقه است. قیامتی از کشف منابع و ماده های شناخت جدید. قیامتی از طرح 
پرســش ها و مسئله های ریز و درشــت تازه. قیامتی از دادوستدهای عظیم علمی 
و فکری در مقیاســی جهانی میان عالمان و اندیشــمندان و پژوهندگان روزگار ما. 
قیامتــی از گفتمان های بینافرهنگی میان فرهنگ ها و فرهنگ شناســان روزگار ما. 
قیامتی از داد و ستد و تبادل اندیشه ها و دانش ها و دستاوردهای علمی. تأسف بار 
و تأثرانگیز اســت که این رشــته و دانش نوبنیــاد و عمیقا تأثیرگذار بر اندیشــه و 
آگاهی و فهم تاریخی انســان روزگار ما در جامعه ما مورد بی مهری قرار می گیرد. 

تاوان ســنگین این بی مهری و جفای بر باستان شناســان را مآثر تاریخی و مواریث 
فرهنگی مُلک و ملت ما می باید می پرداختند که پرداختند و همچنان می پردازند! 
تضعیف و تخفیف و تحقیر گام به گام باستان شناسان و پژوهشکده باستان شناسی 
کــه حکمت، خِرد، منطــق، معرفت، معنا و در یک کلام فلســفه وجودی وزارت 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دســتی را بدون حضور مؤثر باستان شناسان 
و پژوهشــکده باستان شناسی نه می توان درست فهمید و نه راست معنا و درست 
تعریف کرد؛ تخفیف و تضعیف و محدودکردن و ایجاد مانع تراشــی های پی درپی 
و ایجاد انقباض و انســداد در تحرک و تحقق طرح ها و برنامه های پژوهشــکده و 
گماردن و بر صدر نشاندن ناباستان شناســان بر کرسی معاونت های پژوهشگاه از 
آغاز فکری باطل بوده است و فعلی ضد  ملی و پرهزینه و خسارت بار برای کشور. 
از کارنامــه غیرقابل دفاع و افــکار و اقوال و اعمال ضد ملی و ضد میهنی مدیران 
دولت های پیشــین در وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی درس 
عبرت بیاموزیم و گام بر گام آنها ننهیم و بیش از این پژوهشکده باستان شناسی را 
تضعیف نکنیم و دســت از به حاشیه راندن و بی مهری و جفای به باستان شناسان 
کوتاه کنیم. در مســیرهای کژ و باطلشان گام برنگیریم که تاوانش سنگین است و 
عواقبــش خطرناک و تبعاتش خطرخیز برای کشــور. یک وزارت میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی توانا و دانا و کارآمد، با دست و دامنی پر از خدمت و 
کارنامه درخشان بدون حضور فعال پژوهشکده باستان شناسی بدون برشانه گرفتن 

مســئولیت های خطیر اداری و اجرائی و حقوقی و علمی و عملی پژوهشــکده و 
بدون حضور مؤثر باستان شناسان، نه تنها ممکن نیست بلکه پرهزینه و پرخسارت 
برای کشــور اســت. پژوهشــکده های باستان شناسی در بسیاری کشــورها به ویژه 
کشــورهای توســعه یافته ذیل هر نام و عنوانــی زیر خیمه هر نهاد و ســازمان و 
تشکیلات و وزارتی که تعریف شــده اند فعالیت می کنند. اتفاقا از نهادهای بسیار 
قدرتمند و بســیار تأثیرگذار به  لحاظ فرهنگی هستند. در ارتقای آگاهی تاریخی و 
حساســیت جامعه به صیانت از مواریث فرهنگی کشور خود حضور پررنگ دارند. 
نقش و سهمشــان در رشد فرهنگی و در برافراشــتن پرچم همبستگی اجتماعی 
و وفاق ملی در این جوامع بســیار تعیین کننده بوده است. این همان چیزی است 
که خوشــایند و به منفعت مطامع باندهای تبهکار و لات های قاچاقچی مواریث 
فرهنگی نیســت. خوشــایند و به منفعت جماعتی تاجرپیشه فرصت طلب. تاریخ 
ما ایرانیان گران بار از تیرها و تیغ ها و خنجرهایی اســت که در لحظه ها و بزنگاه ها 
و پیچ های خطرخیز و گلوگاه های ســخت تاریخی از پشــت، پیکر مُلک و ملت ما 
را دریده اســت. تخفیف و تحقیر و تضعیف پژوهشــکده باستان شناســی و پروا و 
پرهیز حتی از بردن نام باستان شناســی و باستان شناسان خنجر دیگری است که از 
پشت پیکر پژوهشکده و میراث کشــور را می درد! برای این جماعت مآثر تاریخی، 
مواریث فرهنگی چونان فرش بهارســتان اســت و غنیمت در دســت فاتحان که 
می باید تکه تکه اش کرد و به تاراجش داد! متأســفانه صدرنشــینان وزارت میراث 

فرهنگی از مزایای عظیم پژوهشــکده و دانش باستان شناسی که در باب پاره ای از 
مصادیقش مجمل و موجز و فهرست وار در پیش سخن رفت، مویی نمی دانند. و 
از این غفلت و بی خبری تاریخی چه زیان های سنگین ندیده ایم و چه گران تاوانش 
را نپرداخته ایــم! بی خبــری از مزایای دانش باستان شناســی و باستان ناشناســی 
و نادانی باستان شناســانه معلول همین بی خبری تاریخی اســت که دهه هاست 
گریبــان و گلوی جامعه ما را می فشــارد و می خراشــد. زمانی برای دســتیابی به 
اطلاعــات معتبر و قابل اعتماد و اعتنا درباره انســان و جهــان، درباره اتفاقات و 
تحولات گذشته تنها منابعی که در اختیار بود؛ کتب مقدس و گزارش های مورخان 
و سفرنامه نویســان بود. حتی بخش بزرگی از منابع نوشتاری اعم از مسکوکات و 
کتیبه ها و سنگ نوشته ها که بر پیشانی و سینه کوه ها و صخره ها از ادوار گذشته بر 
جــای مانده بودند؛ با وجود آنکه مردم آن روزگاران آنها را می دیدند، اما همچنان 
برایشــان نامکشــوف و ناشــناخته و ناخوانده بودند. دانش باستان شناسی را به 
مفهوم مدرن آن نمی شناختند. در روزگار ما برای آغازین بار کلنگ باستان شناسان 
و دانش باستان شناســی چابک و چالاک تر از قلم مورخان در صف مقدم اندیشه 
و آگاهــی و دانش و دانایی تاریخــی ما گام برمی گیرد و پیشــینه تاریخی و عقبه 
فرهنگ، جامعه و جهان بشــری ما را تا آن سوی مرزهای تاریخ طبیعی لایه به لایه 
می کاود و می یابد و می نگارد. اگر نگوییم دانش باستان شناسی مهم ترین، بی تردید 
یکی از مهم ترین منابع شــناخت ما درباره تاریخ، فرهنگ، جامعه و جهان بشــری 

اســت. فرهنگ های مادی مورد مطالعه باستان شناســان، انسان شــمول هستند. 
در همه لایه ها و نهشــت های باستان شــناختی یافته می شــوند. محدود به ادوار 
خاص تاریخی مانند منابع نوشــتاری نمی شوند. موارد اســتفاده آنها نیز محدود 
به جامعه هــا و جمعیت های خاص نیســت. ملموس و عینی و همه ســویه در 
همه عرصه های زندگی ما حضور دارند. حضوری مســتقیم و بی واســطه و فعال 
بر صحنــه. افق هایی که دانش باستان شناســی به وســاطت همین فرهنگ های 
مــادی معیوب و مثله و الکن از ســپهرهای نهان و آن  ســوی رخدادها و روندها 
و دگرگونی هــای تاریخی، فکری و فرهنگی جامعه و جهان بشــری ما به روی ما 
گشــوده اند در فرهنگ ها و جوامع گذشته مســبوق  به  سابقه نبوده است. کاویدن 
و کشــف و گــردآوری و فراخواندن آثار و اجســاد مردگان گذشــته و بازخوانی و 
کرده ها و کردارهای گذشــتگان محشــر کوچکی نیســت که باستان شناســان در 
تاریــخ به پا کرده اند. تضعیف و تحقیر و تخفیف پژوهشــکده باستان شناســی در 
عصر ســیطره و ســروری تاریخی و تاریخ مدارترین تمدن ها در تاریخ بشر خیانتی 
است به تاریخ و فرهنگ مُلک و ملت ما. متقابلا و برعکس تقویت و فراخ ترکردن 
دامنه مسئولیت ها و وظایف پژوهشــکده باستان شناسی و قدردانی و قدرشناسی 
و گشــودن دست باستان شناســان در ارائه طرح و برنامه های علمی و عملی شان 

خدمتی است بزرگ به تاریخ و فرهنگ کشور. 
*استاد دانشگاه تهران و عضو هیئت امنای بنیاد ایران شناسی

یــادداشـت

هنر هخامنشی

هنر هخامنشــی حکمت اندیشه چند هزار ســال تجربه خاورمیانه است که در 
اندیشــه خلاق مردم ایران به بار نشسته و این زایش هنری شکل  گرفته است. هنر 
هخامنشــی نشــان می دهد که ذهن و اندیشــه ایرانی مادامی که در بستر و مسیر 
صحیح خود قرار گیرد، این گونــه زایش های هنری را پدید می آورد. جامعه ایرانی 
به دلیل پویایی هنر هخامنشی همچنان در عصر سلوکی، اشکانی، ساسانی و عصر 
اسلامی تا به امروز پویا و زنده است. در حقیقت تجربه خلاقانه الگوهای معرفتی 
دوره هخامنشــی است که در تلفیق با ســاختار اجتماعی، فرهنگی و سیاسی این 

دوره زمینه شکل گیری نوعی هنر دانش بنیان را فراهم کرد.
در مرحله نخســت، در بازشناسی ساختار شکل گیری حکومت هخامنشیان باید 
سیســتم های شهری، مدنی و هویتی را شناخت تا به اندیشه خلاقانه و دانش محور 

هخامنشیان پی برد. 
شــهر انَشان (انَزان) به عنوان نخســتین پایگاه سیاسی - فرهنگی مورد استفاده 
واقع شد و در پی آن پاســارگاد در محدوده شمالی استان فارس به  صورت رسمی 
جایگزین آن شــد. در پاسارگاد شهری بنا شــد با مصالح بسیار ماندگارتر از آنچه در 
انَشــان (مَلیان) تجربه شده بود. فرمانروایی واپســین ایلامی های حاکم در منطقه 
جنوب ایران در سده ششم قبل از میلاد به سازمان حکومتی بزرگی تبدیل شده بود 
که ناگزیر از ایجاد بناهایی عظیم و به کارگیری هنرمندانه ترین اسلوب های معماری 

روزگار خویش بود.
 در همین مرحله، کوروش در شــهر کهن انَشان ساختاری مدیریتی به ارث برده 
بود که باید این نظام مدیریتی، در ســاخت بزرگ ترین بناهای ســنگی دوره باستان، 

پاسارگاد و سپس تخت  جمشید تجلی می یافت.
در مرحله دوم، ساختار سازمان حکومتی ایجاب می کرد تا شکوه و عظمت هنری 
در ســاخت بناهای حکومتی به نمایش گذاشته شود و این عظمت و یکپارچگی در 
فهم بزرگ ترین بیانیه های سیاســی حکومت به  صورت رسمی ارائه شود. داریوش 
یکم رســما بزرگ ترین اعلامیه سیاسی روزگار خود را در شاهراه تاریخی محور شرق 

و غرب در مسیر راه باستانی ابریشم در صخره ای به ارتفاع ۲۰ متر اعلام می دارد. 
در این سنگ نوشــته برای نخستین بار ظهور سازمانی حکومتی و مفهوم سیاسی 

قلمرو حکومتی اعلام می شود.
در فهم و درک همین ســاختار سیاســی گسترده حکومتی اســت که تمام آثار 
هنری یک بنای ســمبلیک نظیر تخت  جمشــید در طی ۱۵۰ ســال با اندیشه القای 
قدرت و بســط ایدئولوژیک سیاست شکل می گیرد. ســپس، در محدوده ای از مصر 
تــا دریای اژه از یک  طرف و از طرفی از دره ایندوس تا آســیای مرکزی، ســرزمینی 
بــا فرهنگ هــای مختلف و متنوع و بــا زمینه های فرهنگی کم وبیــش متفاوت در 
قلمرو حکومتی ســازمان سیاسی هخامنشی اداره می شود. در محدوده مرکزی این 
امپراتوری، پایتخت های هنری این ســازمان حکومتی نظیر پاسارگاد، تخت  جمشید 
و کاخ های جدیدالاحداث بر خرابه های شــوش و بابل بنا می شــود و هنر زبان بیان 

جامعه هخامنشی می شود.
در مرحله ســوم اندیشه های خلاق جامعه هخامنشــی از قلمرو هسته اصلی 
خود فرامی رود و در پهنه وسیع جغرافیای سیاسی حکومت هخامنشیان، بسیاری 
از سرزمین ها با منابع غنی و متنوع به مجموعه قلمروی این حکومت افزوده شدند 
و دسترسی گسترده به شاهراه های تجاری حوزه ای وسیع میسر شد. در حقیقت با 
افزایش ثروت و گسیل مجموعه ثروت های به دست آمده از فتح سرزمین ها به مرکز 
و در پی آن اهدای مجموعه تحفه های هنری در گرامیداشــت جشــن های نمادین 
سالانه در مرکز بر توان مدیریتی و تدابیر شاهانه افزوده شد و در مقابل، امنیت لازم 

برای مناطق گسترده تحت فرمانروایی فراهم شد.
 تأمیــن امنیــت لازم و تولید ثروت در محــدوده امپراتوری منجر شــد تا ارتش 
عظیمی از تمام مناطق فراهم شــود و در همین فرایند توســعه، بخش های ارضی 

این سرزمین وسیع در چارچوب یک حکومت منسجم سازمان دهی شوند. 
در تمام طول دوره فرایند شــکل گیری قلمرو جغرافیایی هخامنشیان، منطقه 
جنــوب غرب ایــران به عنــوان مهم ترین بخــش منحصربه فــرد جامعه هنری 
هخامنشــیان باقی ماند و پایتخت های سیاســی، ایدئولوژیک و فرهنگی جامعه 
هخامنشــی در ایــن محدوده فقط با اتــکا به هنر و نوآوری در زبــان و بیان هنر 

پایدار ماندند. 
به دلایل ســاختار طبیعی، هســته مرکزی حکومت های یکپارچه ایران باستان 
حتی بعدها هم در این محدوده شــکل گرفت و از این محل، قلمرو حکومتی خود 
را گســترش دادند؛ بنابراین فهم زبان خلاقانه و نوآور هخامنشی که آثار هنری نظیر 
تخت  جمشــید محصول آن می شــود در یک بستر سیاســی، اجتماعی و فرهنگی 
شکل  گرفته است که تلاش کرده با اندیشه های نوین، هویت ساز، منسجم و در عین 
حفظ یکپارچگی قلمرو ارضی بتواند با ترکیب روح هنری اصیل تمام سرزمین های 
گذشــته و معاصر با هسته مرکزی و ایدئولوژیک در قلب ایران در شهر پارسه تخت  

جمشید در پیوند باشد.
به این دلایل تخت  جمشــید با تمام تناسب ها، وحدت هنری و انسجام فرهنگی 
شــکل می گیرد و تا به امروز بــا کارکرد عنصر وحدت ملی و ارضــی ایران در هنر، 
اصالت، فرهنگ و مدنیت جامعه ایرانی محســوب می شــود که بعدها این میراث 
به عصر اســلامی انتقال پیدا می کند و در بستر جامعه اسلامی اصالت های هنری و 

فرهنگی جامعه ایرانی کامل می شود.
*مدیر پایگاه میراث جهانی منظر باستان شناســی ساســانی فارس در فیروزآباد و 
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حکمت اله  ملاصالحی*

علیرضا  عسکری چاوردی*

الهام فرنام*


